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  چكيده
هـا،   متَـل هـاي عاميانـه،    اعم از امثال، حكمَ، كنايات، استعارات، داسـتان   فرهنگ عامه

هـا، باورهـا،    هـا، دانسـته   نمايِ سـنت  آن انعكاس گويا و آيينة تمام مانندو  ،ها چيستان
توان به شناخت  هاي فرهنگيِ يك جامعه است كه از رهگذرِ آن، مي و ارزش ،ها منش

  .ها و عللِ موجبة آن دست يافت واقعيِ خلقيات و رفتارهاي مردم آن جامعه و انگيزه
از جملة ابتلائات بزرگ اجتماعي ماست كه در ) تراشي دليل(توجيه فرافكني و 

تـرين   از پـايين  ،سطحي بسيار گسترده در بين طبقات و قشرهاي مختلـف جامعـه  
شـيوعِ ايـن دو    شـدت وسـعت و   2.دتام دار جروا ،مراتب گرفته تا بالاترين مدارج

ات اجتمـاعي  عارضة بزرگ اجتماعي، تا حدود زيادي، معرف و نشانة شيوعِ روحي
 ،»كاري فريب«، »گريزي واقع«، »بيني منزهّ خود«، »ناپذيري مسئوليت«نامطلوبي از قبيل 

  .دارند عمدتاً جنبة ناخودآگاهو امثال آن است كه غالباً و 
شـبه پديـد    يـك باره و  بديهي است كه اين روحيات و عوارضِ بيمارگونه يك

ما دارنـد؛   ةيخ تحولات اجتماعي جامعهايي ديرينه و عميق در تار اند و ريشه نيامده
هاي اخير، بنفسه، موضوعي شـايان   در سالها  آنالعادة شيوع  سرعت فوق ،هر چند
  3.كننده است نگرانتأمل و 
اساسـاً   مفهـومِ  دو ايـن  هـاي  جلـوه  و مظـاهر  اسـت  شـده  تلاش مقاله، اين در
 يو قوم اي منطقه هاي فرهنگ پاره يدر برخ يزو ن يرانا ةفرهنگ عام در شناختي روان

 منظـور،  ايـن  براي. شود ارائه و وجو جست كافي شواهد هريك يو برا يابيآن، رد
 احصـاي دو مفهوم مزبور ذكـر و سـپس بـه     از مختصري توضيح و تعريف نخست
  .است شده پرداخته عامه فرهنگ در ها آنو شواهد  موارد

  .هاي عاميانه حكم، داستانفرهنگ عامه، فرافكني، توجيه، امثال و  :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
هاي گوناگون وابسـته بـه علـوم     ها و ارتباطات تنگاتنگي كه بين دانش بستگي با توجه به هم

 )interdisciplinary(اي  رشـته  زه رويكردهاي ميان، امروبرقرار استانساني و علوم اجتماعي 
  .ر شده استاي برخوردا در بررسي مسائل اجتماعي از اهميت و اعتبار ويژه
 شـناختي  عكـاس دو مفهـوم اساسـي روان   در مقالة حاضر، با تبعيت از همين رويكـرد ان 

)psychological (در امثال )proverbs( هاي عاميانه  و داستان)folk tales(،  در زبان فارسـي، 
  .بررسي و تحليل شده است

  
  4فرافكني. 2

ـــدندوســتانخــود كــردن و عيــب ــو  دي ــعديا ت ــه س  آوردي رســمي اســت ك
  )سعدي(

 شناختي است كه نخسـتين  فكني از جملة اصطلاحات و مفاهيم نوين روان يا برونفرافكني 
اتريشي، ضمن بحث سازوكار دار  نامپزشك  شناس و روان بار در آثار زيگموند فرويد، روان 

  .مطرح شد هايِ دفاعي) مكانيسم(
  
  توضيح اجمالي مفهوم فرافكني 1.2

هاي متعددي از فرافكني ارائه شده است كه در  پزشكي، تعريف شناسي و روان در متون روان
  :شود اكتفا مي  آنذكر دو نمونة به جا  اين

هاي خود را از خود برون افكنيم و به  فرافكني آن است كه افكار و احساسات و انگيزه
جلـوگيري از   اين واكنش جبرانـي و دفـاعي اسـت و بـه منظـور     . ديگري نسبت دهيم
 .)138 :1342مان، (گيرد و در واقع نوعي قياس به نفس است  اضطراب صورت مي

  :كند اضافه مي ،مفهوم فرافكنيتر  بيشمان، در مقام توضيح 
رويـم كـه گنـاه را بـه      براي جبران شكست و پوشانيدن عيوب خود گاه از اين راه مـي 

 ... را در نظر خود حفـظ كنـيم  طريق، حرمت ذات خود  بدينگردن ديگران بيندازيم و 
ايم برسيم، قدر مقام يا قدر كسي را كـه آن مقـام را    خواسته اگر نتوانيم به مقامي كه مي
شـماريم   گاه نيز، ديگران را مسئول شكست خود مي. آوريم اشغال كرده است پايين مي

  .)همان... ( اند كه درواقع، هيچ مسئوليتي نداشته
  :تعريف ديگر
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هـا، افكـار،    مكانيسم دفـاعي ناخودآگـاهي اسـت كـه از طريـقِ آن، فـرد انديشـه       افكني  برون
قابل قبول اسـت   هاي معمولاً ناخودآگاهي را كه براي او ناخوشايند يا غير و تكانه ،احساسات

مكانيسم فرافكني از فرد در مقابل اضطرابِ ناشـي از يـك   . دهد به شخص ديگري نسبت مي
قابـل   چه غيـر  انداختنِ آن خارج بهشخص از راه . نمايد تعارضِ دروني محافظت مي يامنازعه 

، كنـار  سـت و جـدا از او شود با آن، مانند موقعيتي كه مربوط به او نبوده  قبول است، موفق مي
 ).289 :1370بهرامي و معنوي، (بيايد 

تـر   كه تعريفي ساده رو، بجاست از اين؛ ي و فني داردتخصصهاي يادشده اصولاً جنبة  تعريف
پزشكي هم قابل  شناسي و روان از آن ارائه شود كه براي ناآشنايان به اصطلاحات و تعبيرات روان

هاي  ها و خواسته و انگيزه ،ها، قصورها، تقصيرها دادن ناآگاهانة كاستي نسبتفرافكني  .درك باشد
به منظـور اجتنـاب از احسـاس     5نامشروع و يا نامطلوب خود است به ديگران يا عوامل خارجي

يكـي از  » بـودن  ناآگاهانـه «شود،  ملاحظه ميكه  چنان .يكار گناهحقارت، ناكامي، ناخشنودي و يا 
كـردن عيـوب و    متوجـه دادن و  نسـبت بـه ديگـر سـخن،    . شرايط و لوازم اصلي فرافكني اسـت 

شـود   تلقي مي ،به مفهوم دقيق و اخصِ كلمه ،در صورتي فرافكنيفقط خطاهاي خود به ديگران 
اين حالت، مشـمول   در غير. همراه باشد )self-deception( كه بدون قصد و اراده و با خودفريبي

بديهي است كـه در  . گيرد و غيره قرار مي ،»بهتان«، »غيبت«، »يكار فريب«هاي ديگري مثل  عنوان
 »خودآگـاهي «مـرزِ  (ن بسياري از موارد، فرافكني، نظير ساير سازوكارهاي دفاعي، در حالتي بينابي

)consciousness(  ناخودآگاهي«و« )unconsciousness(( شناسي از  پيوندد كه در روان وقوع مي به
  .شود  ميتعبير  )subconsciousness( »خودآگاهي نيمه«آن به 

پس از اين توضيح مقدماتي، اكنون به ارائة شواهد مربوط بـه فرافكنـي در فرهنـگ عامـة     
  6.شود پرداخته مي  ،اي ايران هاي قومي و منطقه و نيز در بعضي گويش ،فارسي
  
  شواهد 2.2

  و تعبيرات كنايي ،امثال، حكمَ در فرافكني شواهد 1.2.2
 .)»آبكش«ذيل  :1377شاملو، ( »گه دوسوراخه آبكش به آفتابه مي«

  .گذارد ميبيند و بر عيب كم ديگران انگشت تأكيد  هاي متعدد خود را نمي عيب
غلبر قليانه دير ايكه  ←( »!دو سوراخ داري): گويد مي(گفت ) قليان(آبكش به قليون « :نظير

 .)275 :1350اميني، ) (وراخ داريآشپال به قليون گدُ دو س: دلگه و نيز

 .)848 :1357دهخدا، ( »!گويد نهُ سوراخ داري آبكش به كفگير مي«



 ايران ةعام فرهنگ در) تراشي دليل( توجيه و فرافكني   100

  1391سال سوم، شمارة اول، بهار و تابستان ، پژوهي فرهنگي جامعه

 .ماست از ماست كه بر ←) 16 :همان( »آتش چنار از چنار است«

 .)5 :1352ي، پايندة لنگرود(مثل گيلكي  »!امه سر دشكني) ـ مرغانه كولك(ر آخ«
  را به پاي ما شكستي؟ آخر گند و كثافت كار را به تن ما ماليدي؟ 7مرغ كرچ آخر تخم

 .)275 :1350اميني، (مثلَِ بختياري  »!داري) خ(آشپال به قليون گدُ دو سورا«

 .)»آيينه«، ذيلِ 1377شاملو، ( »كردن گمآيينة خود را «
  .بودن ناآگاهبه دليل دراختيارنداشتنِ آيينه از كيفيت چهرة خود 

  .زشتي صوري يا معنوي خود را از يادبردن و به ديگران ايرادگرفتن: به كنايه
 .)147 :1357دهخدا، ( »ماست از ماست كه بر«

  .ديگران را گناه و مسئوليتي نيست. قصورِ خودمان استمشكلات ما ناشي از تقصير و يا 

 .»آتشِ چنار از چنار است« :نظير

 .»پرِ من است كه بر من است«

 .»كرم از خود درخت است«

  .)148 :1383كتابي،  ←براي شواهد شعري ( .»كرمِ پنير از خود پنير است«
 ).88 :1350اميني، ( »ردم گذاردناسم خود را روي م«

  .!)اسمت بر من نهادي! هادي ←( دادن نسبتعيب خود را به ديگران  :ازكنايه 
 :1388نقل از ذوالفقـاري،   به 1372، شكورزاده( »اي بود خودش مرد بزِنَ بكِشُ، بگو شيره«

  ).19583ش 
رد « :نظير نقـل از  بـه   1381، اري ـبهمن(مثـَل كرمـاني    »بزِنَ بكِشُ بگو مرد، خدا داد و خدا بـ

  ).19584ش  :1388 ذوالفقاري،
  ... ره  بزين وره ←) 40 :1356  ستوده،(مثل سمناني  »ته تيي بديم: بزه ميشينه مايه«

 .ته ترا ديدم: گويد بز به ميش مي

 .)41 :همان(مثل سمناني  »بزين وره ره بات ته كينه بدين«
 .ماتحت تو را ديدم: بز به بره گفت
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 .»كردنِ كسي يا چيزي )bouc-emissaire( بلاگردان«
 ←نيـز  (ساختن  8بلا سپر و قرباني را ديگران دادن، نسبتو تقصيرات خود را به غير  عيوب

 ).165: 1350اميني، 

تقصير خود  ).سيدمحمد دستغيب: كننده روايت(مثل شيرازي  »نِ گوزو نان جوست...  بهانة«
 .دهد را به ديگري نسبت مي

 :1374ودي، پاينـدة لنگـر  ( مثـل گيلكـي   »گردن تاودئي؟ سيپيازه تو بو خوردي پياز ريسه «
213  - 215(. 
   انداختي؟ من گردن را پياز ريسة خوردي، تو را پياز

 ).»پياز«ذيل : 1355 مرعشي، ←نيز(

 .)219: همان(يلكي مثل گ »بيگفتي كرلوب گيلانه  ترا مار عراق بگشته،«
  .گيلان 10گزيده، تقصيرش را گذاشتي گردنِ كرلوب 9ترا مار عراق

 .)84: 1352پايندة لنگرودي، ( »!تره ـ رو جي سيا ـ رو، مي تي: گونه  11توئه، گمَج«

  .تر است روي تو از روي من سياه: دگوي تابه به گمج مي
: 1355مرعشـي،   ← نيـز  ؛272 :1372شكورزاده، ( »!دي گويد بو مي چس به دود قليان مي«

 .)»چوسه«ذيل 

 .)275 :1350اميني، ( »!دهي مي گند بويِ گويد مي قليان آب به كه ببين را چس«

 .)110 :1352ودي، پايندة لنگر(مثل گيلكي  »!ـ نصيحت كونه چوس كن، فيس كنه اندرز« :مشابه
 .دهد اندرز مي و كن را پند  چسو باد ول

 .)228 :1374، پايندة لنگرودي(مثل گيلكي  »!بوكونهگه، قيلان آب،  دين، كي چوسه بي«
  !دهد آبِ قليان بو مي: گويد ه ميچس را ببين ك

  »!گويد تهَت سياه ديگ به ديگ مي«: نظير
 .)301 :1350اميني، ( »ته هميشه با بخت خود در جنگ استحريف باخ«

  .)59 :1344رودي،  هبله( »حريف باخته با خود هميشه در جنگ است«: نيز
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اند، تقصـير را متوجـه بخـت خـود      كساني كه در نتيجة خبط و خطاي خود زيان ديده
 .كنند مي

 .)»خار«ذيل : 1357دهخدا، ( 12»بيند تير را در چشم خود نمي شاهبيند و  خار را در چشمِ ديگران مي«

 .»خار را در چشم ديگران ديدن و جوالدوز را توي چشم خود نديدن« :نظير

 .)755 :همان( »!و ديگران را نصيحتخود فضيحت «
 .كند ولي ديگران را نصيحت مي ،خودش افتضاح به بار آورده است

پاينـدة  (مثـل گيلكـي    »ــ ئـوده   گوشـه كـر   مـي ) مـرز : (دريا خو كون صدا نشتونه، گونه«
 .)136 :1352لنگرودي، 

 .گوش مرا كر كرده است) رودخانه( گويد شنود مي دريا صداي خود را نمي

 .)412 :1350اميني، ( »خنده كور به كچل مي ببين چه فنده دنيا«
 .كند است كه كور كچل را مسخره ميببين دنيا چه خبر 

 .)143 :1352لنگرودي، پايندة (مثل گيلكي  »دولته رفاق هيسا دولتمنده بگو ده كار، بي«
بدنامي، ثروتمندان اغلب براي رهايي خود از . اعمال زشت ثروتمند، به انتظار فقير است

 .زنند دست و پا و نادار مي هاي بي كاري خود را به پيشاني آدم مهر كثافت

 .)428 :1357دهخدا، ( »گويد صلِّ علي گويد رويت سياه، سه پايه مي ديگ به ديگ مي«

مثـل   »ديگ ديگي ره مايه ته كينه سياهه للغو مايه صل علي، كفگير مايـه ايـن درون  « :نظير
 .)101 :1356ستوده، (سمناني 

: گويد ، كفگير مي‘علي صل’: گويد تابه مي ماهي ‘نت سياه است... ’: گويد ديگ به ديگ مي«
  .)78 :1344رودي،  هبله ← نيز( »‘من هستم’
به نقل از دهخدا،  التمثيل جامع و العيون قرهًْ( »!ديگ مر ديگ را گويد كه رويِ تو سياه است«

1357: 849(. 

 .)441 :1350اميني، ( »!گفت زمينش كجه ميتونست برقصه  رقاصه نمي«
توانسـت   عـروس نمـي   ←( كـرد  قلمداد مي مقصر را ديگران ،خود هنري بيپوشاندن  براي
 ....) برقصد
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 .)938 :1357دهخدا، ( »ماه ما ديديم يك بار هم تو ببين سال به دوازده«

  .اش ظاهر شد از جوي آبي زير دنبهگوسفندي در جستنِ «
  .»... گوسفند پاسخ داد! ديديم: به طعنه گفتبز بخنديد و 

 .»... بزن وره ره: ، و نيز»ته تيي بديم«بزه ميشينه مايه « :نظير

 .)1001 :همان( »)خروسه(= را كرديم سه روجه آن هم گردنِ خروجه ) روز(= روج  سي«
خروس ما را بيدار نكرد، ) كه اين به عذر(را سه روز كرديم آن هم ) ماه رمضان(روز  سي

  .)تواند باشد نيز ميتراشي  دليلاين مثل مصداقِ مكانيسمِ (روزه نگرفتيم 
 .)164 :1352لنگرودي، پايندة (مثل گيلكي  »شاش كن بهونه، هندونه و يسين ناي«

 .هندوانه است) پايِ(اش كن، براي بهانة ش

 .)141 :1356، ستوده( مثل سمناني »شغاله وره موسره، ورگ بدغي منجه«
 .كشد درد، گرگ بدنامي مي شغال بره را مي

 .)532 :1350اميني، ( »!اندازند مي 13شكستن كاسة كلوائي را گردن خارسو«

 .)189 :1374پايندة لنگرودي، ( مثل گيلكي »عاشق خودش توره، خيال كونه خو همسايه كوره«
 !اش كور است پندارد همسايه عاشق خودش كور است، مي

 . ... هالو نادي ←مثل شيرازي  »!نادي نوم خود تو به مو نهاديعامو «
 !تقصيرت را متوجه من كردي! عمو نادي اسمت را بر من گذاردي

 .)252 :همان( مثل گيلكي »عروس پا شل بو گفتي مرده پئره خانه ناهمواره«
 !خانة پدرشوهر ناهموار است: گفت پايِ عروس شل بود، مي

پاينـدة  ( مثـل گيلكـي   »!ـ ه خانه پـس و بلنـدي دانـه    داماد: گوتعروس رخص ندونس، «
 ).174 :1352لنگرودي، 

 .خانة داماد پست و بلندي دارد: گفت عروس رقص بلد نبود، مي

 .)175 :همان( مثل گيلكي »جيروجئوره دره) كولوم(داماده : گوت  عروس گودوش نبو،«
 .پايين و بالاست طويلة داماد: گفت عروس دوشيدن گاو را بلد نبود مي

 .)563 :1350اميني، ( »خارسو نگذاريد عروس مردني را گردن«
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 .)1098 :1357دهخدا، ( »!اتاق كج است: گفت توانست برقصد مي عروس نمي«

  .عزرائيل بدنام است: و نيز... و عروس پا شل ب: و نيز...  تونست برقصه رقاصه نمي ←
 .)1099 :همان( »عزرائيل بدنام است«

 .شمارند ولي عزرائيل را مقصر مي ،ميرند هايشان مي احتياطي ها و بي اثر افراط برتر  بيشمردمان 

 .)333: 1376كياني، ( قشقائيمثل  »غلبر قيلانه دير ايكه دلگه«
  ... .ديگ به ديگ  ←گويد دو سوراخ داري  غربال به قليان مي

 .)335 :همان( مثل قشقائي »قونشو قز نيك تو پوقه قلهّ در«
  .دختر همسايه زشت است

جـويي و   افرادي كه خود عيب و نقص دارند، از نزديكان و همسـايگان عيـب  : به كنايه
 .كنند بدگويي مي

 .)164 :1356ستوده، ( مثل سمناني »كاسه كوزه هماسر اشكتش«
 .ها را سر ما شكاند كاسه و كوزه

 .)119 :1344رودي،  هبله( »كافر همه را به كيش خود پندارد«
 .دهد هاي باطل و يا ناپسند خود را به ديگران تسريّ مي اعتقادات و انديشه

 .)611 :1350اميني، ( »رديدن و كوه را در چشم خود نديدنكاه را در چشم غي«
 .ماندن غافلكردن و از معايب بزرگ خود  توجهاهميت ديگران  هاي كم به عيب

پاينـدة  ( كـه بخشـي از آن بـه تركـي اسـت     مثل گيلكي ، »‘آقزينه باخ’كبچي لبچي يه گه «
 .)200 :1374لنگرودي، 

 !اش را ببين چانه: گويد مي» ه كجلب و لوچ«به » چانه پيچيده«

 .)148 :1357دهخدا، (» كرمِ درخت از درخت است«

 .»ماست از ماست كه بر«: نظير

 .)81 :1358آملي،   پرتوي( مثل آملي »كسشن باهونه هندونونه«
 .هندوانه استبهانة شاشو 
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 .)83 :همان( مثل آملي »كل كور سرعا رسنه«
 .كند جويي مي بيند و با كنايه از ديگران عيب كچل عيب خودش را نمي

 همـايون ( افتـري مثـَل   »!نـت سـياه  : ... گويد مي) تابه ماهي(= كماجدان به روغن داغ كن «
 .)»مثل« ذيل :1371 ،ولياني

 .»... گويد ديگ به ديگ مي«: نظير

 .)188: 1368خسروي، ( ريمثلَِ بختيا »!كور به كور ايگو زِ رتمُ وتِيات«
 !چشمانت گويد تف بر كور به كور مي

 .)636 :1350اميني، ( »چه در توبره دارد رفيقش هم دارد كور پندارد كه هر«
  .كند هر عيبي كه خودش دارد، سايرين هم دارند آدمي تصور مي

ش تـوي شـال و دسـتمال    خورجين خودش هست بـه خيـال  چين هر چه توي  كهنه« :نظير
 .)642 :همان( »رفيقش هم هست

 .)1243 :1357دهخدا، ( »!كورِ خود مباش و بينايِ مردم«
  !هاي ديگران مپرداز، به عيوب و نقايص خود هم توجه كن فقط به عيب

  .»...خار را در چشم «: و نيز »مردم كورِ خود است و بينايِ« ←

 .)190 :1352لنگرودي، پايندة ( مثل گيلكي »!يا علي: گوبيكول، شله «
 »!گويد يا علي به شل مي) لنگ(چلاق «

سان كه تو مرا  بدان: گفتبيني؟  مرا چگونه مي: گفت] اش[كولي غربال به رو گرفته به رفيق«
 .)1247 :1357 دهخدا،( »بيني مي

 .)640 :1350اميني، ( »هست به خيالش توي توبرة همه هست كولي هر چه توي توبره خودش«

  ... . كور پندارد كه هر چه ←
 .)641 :همان( »است) يا نان ارزن(اش نان جو  انهن گوزار به ...«

 .مثل شيرازي 15»آرد جوست 14ن گوزو..... بهانة « :و نيز
هـاي   بهانـه هـاي خـود بـه     اشخاص ضعيف و ناتوان براي توجيه گناهان و يـا نـاتواني  

 .شوند گوناگون و غالباً واهي متوسل مي
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) كلاهـش (= ش بـود، دورِ كـُلا  ) شـيطان (= من نبودم شيطون . كي بود كي بود؛ من نبودم«
 .مثل شيرازي »بود) قيطان(= قيطون 

  .رود كار مي بهدر مقامِ رفعِ اتهام و مسئوليت از خود و فرار از سرزنش و تنبيه 
 »!كند بي دهان مرا بو مي بيخورد،  گربه روغن مي«

 .)1287 :1357دهخدا، ( 16» ... :غلام گفت. خواجه بديد. بوسيد بي مي غلامي دهان بي«

 .)655 :1350اميني، ( »گردوها را گردن كسي شكستن«
 .گناه و مسئوليت را متوجه ديگري كردن

 .)84: 1371 ،ولياني همايون( يگويش افَترَ »زني دهي مشت را بر سر ديگري مي گوز مي«
‘Guz denna moŝt de eyni sar senna’. 

 !كني شوي، ديگري را تنبيه مي مي خودت كار بدي مرتكب

 .)760 :1350اميني، ( »كرد ريد و خودش پهن مي ، خودش ميكرد منع كنُكَ كه منع مي«
دارنـد غالبـاً خـود مرتكـب همـان       كساني كه ديگران را از اعمال ناشايست بر حذر مي

 .شوند مي ،ها آنيا بدتر از  ،اعمال

 ).219 :1352، پايندة لنگرودي(مثل گيلگي  »ه. منم كار، سزاوار«
 .)همان عيب را(گير سزاوار است  عيب

 .)222 :همان( »تن دكونه مول كن، دو ته پيرهن دانه، تا حرف بزني يته كندنه، تي«
 كنـد  كند و به تن تو مـي  مييكي را دو تا پيرهن دارد تا حرف بزني ) زناكار(= زن زانيه 

  .!)گويد رو بودم آيد مي از زير درمي(
 .)»ماله مي«ذيل  :1355مرعشي، ( »!مي ماله قايم دارم، مي همسايه دوز نيگيرم«

 .زنم ام تهمت دزدي نمي به همسايهدارم  مالم را قايم نگاه مي

 .)1899 :1357دهخدا، ( »اسمت را به ما نهادي؟! هادي«

 .اسم خود را روي مردم گذاردن ←

 .همان مثل به لهجة شيرازي »عامو نادي نوم خود تو به مو نهادي؟« :نظير
 اسمت را به ما نهادي؟! هادي اسم خودت را به ما نهادي؟! هالو نادي
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 .)گيتي شكري: كننده روايت( مثل مازندراني »هر چي ونه مه سر بندون كنُده«
  .اندازد ميشود تقصير من  هر چه مي

 .)همان( مثل مازندراني »هر كار كنُده مه سر بندون كنُده« :و نيز
  .نمايد ر قلمداد ميصكند مرا مق هر كار مي

 ـه گوسـپند بوشـو،   يـه دفع ـ ؛ ـ سر بوشو، گوسپند هيچي نوته هزار مرته بوز دار« وزه ديـل  ب
 ).242 :1352ي، پايندة لنگرود(مثل گيلكي  »!بتركسه

 .بالاي درخت رفت، گوسفند هيچ نگفتهزار مرتبه بز 
 !يك دفعه گوسفند رفت، دل بز تركيد

 .)224 :1356ستوده، ( مثل سمناني» ‘بشه دولوي’هليم كشه آفتابه ره مايه «
  .»!برو دوسوراخي«: گويد آبكش به آفتابه مي

 .)همان( مثلَِ سمناني» ‘او تو اي جوريم’: هليم كشه كفگيري ره مايه«
  .»جوريم يكمن و تو «: گويد آبكش به كفگير مي

  .داند ا عيبِ كمِ ديگران برابر ميهاي فراوان خود را ب عيب: به كنايه
  . : ...گويد ديگ به ديگ مي ←

 .)227 :همان( مثل سمناني »اي آدمي تن موني هنونه ما بگم دلالين پير، دوشوي داري، فوري«
 نـدازد ا پيراهن دارد، فوري يكي را بـه تـن آدم مـي    بيگمِ دلال است، دو تا ماهمانند پسر 

  .)همان ←براي داستان اين مثل (
 نقـل از  بـه  1381، بهمنيـار ( »كنـد  يهودي هر چه در توبره دارد، در مابقي هـم تصـور مـي   «

 ).99620ش  :1388ذوالفقاري، 
 

  )فولكور(هاي فرهنگ عامة  شواهد در داستان 2.2.2
  خواستگاران و الكن دختر سه ماجراي 1.2.2.2

مادري سه دختر داشت كه هر سه از زيبايي بهرة كافي داشتند؛ ولي از بد حادثه، همگي 
  .دچار لكنت زبانِ مادرزادي بودند

مادر كه نگـران آن  . باره خواستگاراني پيدا شد از حسنِ تصادف، براي هر سه دختر، يك
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منصرف شوند، موكداً ها  آندواج با بود كه مبادا خواستگاران از نقصِ دخترانش مطلع و از از
كرد كه در حضور خواستگاران سكوت كامل اختيار كننـد و لـب از لـب     توصيه ميها  آنبه 

هـا   آناتفاقاً هر سه خواستگار، طبق قرار قبلي، در روز و سـاعتي معـين بـه خانـة     . برندارند
نـد، كوشـيد سـكوت    ا مادر به اين بهانه كه دخترانش بيش از حد خجول و محجوب. آمدند

  .را طبيعي قلمداد كندها  آن
. در اين اثنا، مگسي سمج بر چهرة يكي از دختران نشست و بنـاي مزاحمـت را گـذارد   

سرانجام طاقتش طـاق  . دختر هر قدر كوشيد با دست، آن را از خود دور كند، فايده نبخشيد
(= تيش تـيش مدسـا   : تشد، توصية مادر را از ياد برد و با عصبانيت به زبان الكن خود گف

پاچه شـده بـود،    دختر ديگر كه از غفلت خواهر خود ناراحت و دست). كيش، كيش مگسا
! (= ؟مد ننه ندَفت هف نتنيـدا : اختيار اشتباه او را تكرار كرد و خطاب به خواهرش گفت بي

د و دختر سوم كه نامش ملك بود، به همان غفلت دچار ش ـ). !؟نه نگفت حرف نزنيد مگر نه
را خـدا  (» الحمد دوتينا كه ملك هفـت و هتايـت نـدفنا   «: اراده اين جمله را بر زبان آورد بي

براي روايت ديگري از . سادات پروانة: كننده روايت( نگفت حكايتي و حرفشكر كه ملك 
  ).»نزَنَينا حرف ندَفت نه نهَ« ذيلِ: 1357دهخدا،  ←اين داستان 
  !تاف بگو تو تاف، نگو تو تاف، گويم مي من 2.2.2.2
شـاگرد نيـز، چـون تـاف     . كـرد  لكنت زبان، كاف را تاف تلفظ مي علت به مكتبي معلم

  ).1750: همان... (گفت  آشفت و مي معلم برمي. كرد شنيد همان را ادا مي مي
  !انف بگو انف، نگو تو انَف، گويم مي من 3.2.2.2
 از متابعتبه [ نيز او شاگرد. كرد مي تلفظ انَف را الَف و بود كام فلج به مبتلا داري مكتب

  ).7 :1372 زاده،شكور... ( گفت مي و آشفت برمي دار مكتب. كرد مي ادا انف را الف] وي
  !ترسم مي تو خود از 4.2.2.2
. كـرد  قـراري مـي   و بي زاري كودك . زشت، كودك خواجه را در آغوش داشت 17لالائي
  ).1313: همان... ( :گفت ترسي؟ مي چه از مني باچون : لالا گفت

  آيينه و روستايي زن 5.2.2.2
مردي روستايي، هنگام مراجعت از شهر، براي همسرش كه تا آن زمان آيينه نديده بـود،  

آن نگريست چهرة زني جوان را مشاهده كرد و پنداشت كه   زن چون در. اي هديه آورد آيينه
پس بـه شـكايت، نـزد مـادرش     . شوهرش همسري ديگر اختيار كرده و اين تصوير اوست
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پيرزن هم، چون بدان نگاه كرد، نقش خود را در آيينه ديد؛ . داداو دست  به شتافت و آيينه را 
دختـرم،  : رو، خطاب بـه دختـرش گفـت    از اين. ولي آن را تصوير پيرزني ديگر تصور كرد

توانـد جـاي تـو را در دل شـوهرت      گاه نمـي  اي كه من ديدم هيچ اين عجوزه! نگران مباش
در مجموعة كامـل اشـعار    »انگاسي«مة منظو ←براي روايت ديگري از اين داستان ! (بگيرد

  .)نيمايوشيج به اهتمام سيروس طاهباز
  

  )توجيه( تراشي دليل. 3
ــي ــور مـ ــتن را كـ ــاتخويشـ ــردي و مـ ــات   كـ ــوابِ واقعــ ــي ز خــ ــا نينديشــ  تــ

ــو ــيشِ تـ ــد پـ ــك آمـ ــزي نـ ــد بگريـ  19و18كــوريِ ادراك مكــر انــديشِ تــو چنـ

  )2502 -  2501 ابيات :1356مولوي، (
 21است rationalization20معادلِ فارسي اصطلاح انگليسي و فرانسوي ) توجيه(= تراشي  دليل

 و به روايتي ديگر بـه تراتـر   )E. Jones( كه ابتكار استفاده از آن را به روايتي به ارنست جونز
)W. Trotter( 22دارند منسوب مي )188 :1357پور،  آريان ؛309: 1370معنوي،  بهرامي و.(  

  
  تراشي  دليلتوضيح اجمالي مفهوم  1.3

پزشكي، تعاريف زيادي از اين اصطلاح ارائه شده  شناسي و روان ها و متون روان در فرهنگ
   :شود بسنده ميها  آن  است كه به نقل دو مورد

و  ،هـا  ، انگيـزه ]هـا [وسـيلة آن، رفتـار    ايست كه به مكانيسم دفاعي ناخودآگاهانهتراشي  دليل
نمـا   موجـه ي و ناپذيرفتني توجيه و تبرئه گرديده و يا به كمك وسايلِ منطق احساسات غير

  .)309: 1370بهرامي و معنوي، (...  شوند طور آگاهانه قابل تحمل و قبول مي به
 :و نيز

بدانيم چنين  كه آن براي حفظ حرمت نفسِ خود و معذوركردن خود در چشمِ خويشتن، بي
تراشـي   تـوان در اصـطلاح، دليـل    پردازيم كه آن را مي كنيم، گاه به تفكرات نادرستي مي مي

دهيم تا نقص يـا گنـاه    كنيم اين است كه در حقيقت، خود را فريب مي كاري كه مي. خواند
] يمكن ـ يا مـي [گوييم  انديشيم يا مي ميچه  آنكوشيم تا براي  مي. خود را بپوشانيم] يا قصور[

 .)139 :1342مان، ( 23بيابيم] ع يا منطقي يا قابل قبولمشرو[دليلي 

نظيـر   ،تراشي نيز شود، در مكانيسم دليل روشني استنباط مي بهاز تعاريف يادشده كه  چنان
را تراشـي   دليـل درواقع، . ناخودآگاهي و خودفريبي از لوازم و شرايط اصلي است ،فرافكني
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گفـتن،   دروغتظـاهركردن و  : مشـتبه كـرد  هـا   آنگـويي و امثـال    نبايد با ظاهرسازي يا دروغ
البتـه   ؛وقـوف و اذعـان دارد  هـا   آنبـودن   تصنعياند كه خود شخص به  هايي خودآگاه كنش
خودآگاهي  نيمه تراشي گاهي در شرايط فرافكني هم متذكر شديم، دليل بارةگونه كه در همان

  .گيرد هم صورت مي
هـا، از   ريباً همـة انسـان  دفاعي بسيار شايعي است كه تق) مكانيسم(كار   و  سازتراشي  دليل
، كم و بـيش، همـواره   ها آنترين مراتب اجتماعي گرفته تا والاترين  كلان و از پايينخرُد تا 

فراوانـي ارائـه    هـاي  ها و مثال توان نمونه همين دليل، براي آن مي بهشوند و  بدان متوسل مي
  :مان به گفتة. كرد

تـوان آن را عمـل اسـتثنايي يـا      تراشي چنان در زندگي روزانة ما شايع است كـه نمـي   دليل
خـواهيم، يـا    را ميچه  آناين تمايل در همة ما هست كه پيوسته . نابهنجار و بيمارانه خواند

  .)همان( كنيم مستند پذيرفتني بهانةدليل و خواهيم، بكنيم به نوعي  نمي

  :پردازد تراشي مي ي از دليلها و مصاديق ارائة مثالمان، سپس، به 
داند بايد درس روز بعد را آماده كند ولي ميل شـديدي بـه گـردش دارد،     دانشجويي كه مي

بخـش اسـت و بـا ايـن      كند كه مطالعة زياد بـراي چشـمانش زيـان    پيشِ خود استدلال مي
راي روبـاهي كـه چـون    مـاج . گذارد نمايد و كتاب را كنار مي مستمسك خود را مجاب مي

اي ه نيز، از مصداق 24كرد كه انگور ترش است رسيد خود را مجاب مي دستش به انگور نمي
  .)همان( است تراشي دليل معروفبارز و 

جـا مجـال    ايـن شـود كـه در    تراشي، بالطبع، به اشكال متعدد و متنوعي ظـاهر مـي   دليل
يعني  ،به موضوع اصلي مقاله كنيم و ميرو، سخن را كوتاه  از اين 25.نيستها  آنپرداختن به 

  .گرديم باز مي ، هنگ عامة فارسيتراشي در فر مصاديق مفهوم دليل
  

  شواهد 2.3
  و تعبيرات كنايي ،ي در امثال، حكمتراش شواهد دليل 1.2.3

  .)33 :1350اميني، ( »!آدم تنبل را فرمان بده دو هزار نصيحت پدرانه بشنو«
  .»كند هزار نصيحت پدرانه مي به تنبل فرمان مده كه« :ظيرن

  .جويد ها و عذرها توسل مي بهانه تنبل، براي فرار از كار، به انواع
  .)همان( »!آدمِ تنبل عقل چهل وزير را دارد«
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  .كند كار مي بهرا تشويق ها  آنو  دهد كه كار نكند، پيوسته به ديگران پند مي اينبراي 
  .)97 :همان( »‘ميرد يا مي’تركد  ، دلش مي26م... اگر لوطي نگويد به «

  .)227 :1357دهخدا، ( »گندد ، دلش مي27اگر لوطي نگويد دنيا به گنَدم« :نيز
ولـي سـعي    ،شود كه كسي دچار خسران زيادي شده باشد كار برده مي بهدر موردي 

اين مثل، با مختصري تغيير، از سويِ كسي كـه در قمـار   . تا نيندازد  و  كند خود را از تك
  .رود كار مي بهباخته است نيز،  يمبلغ زياد

 .)35 :1350اميني، ( »كند به تنبل فرمان مده كه هزار نصيحت پدرانه مي«
 .)همان( »اش به پشتش است دنبه: گويد سد مير به شغال گوسفند نمي«

  .»دهد بو مي! پيف: گويد رسد مي به گربه گوشت نمي«: نظير
  28»!آيد ها خوشم نمي بازي اين قرتيمن از : گفت: به كچل گفتند چرا زلف نداري«
پاينـدة لنگـرودي،   (مثل گيلكـي   »!حروم دور! حروم دور: گوشت نرسه، گوي پيچا كه«

1352: 57(.  
  !حرام دور باد! حرام دور باد :گويد رسد، مي گربة حقير را گوشت نمي

  .)227 :1357دهخدا، ( »بود 30بريخت گفت مرا خود آرزوي نان تهي 29پيرزن را خوزي«
  .»...زن را دست به پير« ←

 
 خـود مــرا نانِ تهــي بـــــود آرزو   گنده پيري گفت كش خوزي بريخت

  )1348قبادياني،  خسرو ناصر(

 »سازگار نيست) يا به مزاجم(ه من ترشي ب: پيرزن را دست به درخت آلو نرسيد، گفت«
  .)209 :1350اميني، (

  
  رسد به درخت دروغ گفت كه دستش نمي كنـد پرهيز؟كــه گفت پيــرزن از ميوه مي

  )سعدي(
  :و نيز

 كـه كوتـــه خـود نــدارد دست بر شاخ  بلنــــد از ميـــوه گو كوتـاه كــن دسـت
 كـــه نتوانـــي كمنـــد انداخت بر كاخ  گـه توبـه كـــردنچــه سـود از دزدي آن

  )همان(



 ايران ةعام فرهنگ در) تراشي دليل( توجيه و فرافكني   112

  1391سال سوم، شمارة اول، بهار و تابستان ، پژوهي فرهنگي جامعه

 پرهيزگارشود به پيري مي 31هر گبريورنه  بري استبودن شيوة پيغمپاكدر جواني
  )همان(

ـه ريسمــان كنجدشكـــه از  اسـت32سرگِاوِ عصـــار از آن در كـَــه  است كوتـ
  )همان(

مثـل   »!اني و هـزار و چـم و خـم   جـو : ـ يوري راه شي؟ بگـوت  خرچنگه بگوتن چرا يور«
  ).121 :1352رودي، پايندة لنگ( گيلكي

  !جواني است و هزار پيچ و خم  :روي؟ گفت چرا كج و معوج راه مي: را گفتند خرچنگ

 .)87 :1356ستوده، (مثل سمناني  »!خشتون مال قرص نيادار، هومسيه دزد نكرا«
 .)جنبة فرافكني هم دارد! (، همسايه را دزد مكندار نگهمالت را قرص 

  .)392 :1350اميني، ( »اش را در كردن دسته«
كـردن،   روپوشـي واقعي خواسـتن، عيبـي را    ناشايست يا زشتي را به بهانة غيرعذر كار 

  .كشيدن كردن، ماله مالي ماست
  .)74 :1344رودي،  هبله( »اش به در كنُ دسته« :نظير

 .)106 :1356ستوده، (مثل سمناني » ‘گوشت بوئي ماده’روئن دس كو گوشتي منرسه، مايه «
  .»دهد گوشت بو مي« گويد دست گربه كه به گوشت نرسد، مي

  ‘چره مو رز دزدي ما كه؟’ه مايون ژور«
  .)122 :همان(مثل سمناني » ‘بشه ته جنينه للكي هاگي’مايه 

  ‘كني؟ چرا از باغ من دزدي مي’: به او گفتم«
  »‘!برو براي زنت كفش بخر’: گفت

  :نظير
ــطرابم ــين در اضـ ــر حسـ ــن از بهـ  !گـــوئي جوابــــم تـــو از عبـــاس مـــي  مـ

  )تعزيه اشعار از(
  .)1350 ،ينيام( »دهد را زير برف كرسر خو«

پاينـدة لنگـرودي   (مثـل گيلكـي    »!اونه دمبه اونه كون ورجه نايا :شأله گوسپند نرسنه، گونه«
1352: 165.(  
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  !اش، نزديك مخرجش است دنبه: گويد رسد، مي به شغال گوسفند نمي
  .)530 :1350اميني، ( »ترش است: شغال پوزش به انگور نرسيد گفت«

  .»... گربه دستش به گوشت نرسيد« ←

مثـَل   »!قدر لوطي تويش گوزيده بود كـه نگـو   آنبگذار ببرند : شلوار لوطي را بردند، گفت«
  .)59532 ش :1388به نقل از ذوالفقاري، (تهراني 

  .)76 :1358پرتوي آملي، (مثل آملي  »عزرائيل هم شسر بدنومي نهلنه«
  .گذارد براي خودش بدنامي نمي عزرائيل هم

  .تراشد هر كس در هر شرايطي براي توجيه اعمالش محملي مي
امينـي،  !) (يا پدرم يابو اسـت ( 33»!ام ماديان است خاله: پدرت كيست؟ گفت: قاطر را گفتند«

1350: 587(.  
ن شود كه چون حسب و نسبي ندارند، خود را بـه خويشـاوندا   در مورد كساني گفته مي

  .كنند منتسب ميدار  نامدور ولي 
  .)189 :1374پايندة لنگرودي، ( مثل گيلكي. »ه، گه خو مار ماديانهقاطر گيدي تي پئِرَ كي« :نظير

ايـن مثـل، بـه    ( دهد مـادرم ماديـان اسـت    ت؟ جواب ميپرسند پدرت كيس از قاطر مي
  .)شود هم مربوط مي جبران )defense mechanism( دفاعي مكانيسم

 ←براي داستان اين مثل ( »دائيم اسب است: پدرت كيست؟ گفت  :از قاطر پرسيدند« :نيزو 
  .)11 :1340 مرتضويان،

مثـَلِ تهرانـي    »!بينـد  كنـد بـه گمـانش كسـي او را نمـي      كبك است سرش را زير برف مي«
  .)1388ذوالفقاري، (
  ).614 :1350اميني، ( »آيد ش ميكچَل از مو بد«

  .)615 :همان( »آيد ندارد از گيسو بدش مي كچل كه گيسو« :نظير

  .»... ؟چرا زلف نداري«: به كچل گفتند ←
  .)187 :1352لنگرودي، پايندة ( »!م بد انه اي قرتي بازي: كل زلف نداشت، گوت«

  !آيد ها بدم مي بازي گفت از اين قرتي كچل زلف نداشت مي
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  ).627 :1350اميني، ( »گذاردن) شيا سرِ(كلاه شرعي سرِ چيزي «
دادن، توسـلِ بـه    جلـوه به تزوير و يا با فريبي، حرامي را حلال و نامشروعي را مشـروع  

خـواران كـه    نظير شـيوة بعضـي نـزول   . (هاي ظاهراً شرعي براي فريب ديگران يا خود حيله
خـوار بـدو    كنند مبالغ هنگفتي نزول را در برابر قطعـه نبـاتي كـه نـزول     بدهكار را وادار مي

 .)حه كندبق عقد صلح، مصالدهد، مطا مي

 .)628 :همان( »براي سرم گشاد بود: آب برد، گفت را) يا كل(كلاه كچل «

مثـل سـمناني   » ‘موخـوش مـوني  ’: بـاتش  ‘؟)منـارزي (چره زلفي دمننده ’كلي ره باشون «
  .)170 :1356ستوده، (

چـرا  : به كچل گفتنـد  ←. مرا خوش نيايد  :گفت ؟گذاري چرا زلف نمي: كچل را گفتند
  . ... ؟زلف نداري

  .»آيد كچل از مو بدش مي«: و نيز
  .)1278 :1357دهخدا، ( »!گدا درِ جهنم نشسته است«

  !به جهنم  :گويد براي هر اتفاقِ بد يا زياني مي
  .)783 :همان( »درِ جهنم نشسته است« :نظير
  .)همان( !به جهنم: گويد گدا براي هر زياني مي :نظير

  .)651 :1350اميني، ( »)!دهد يا مي(دهي  بوي گند مي! پيفت: دستش به گوشت نرسيد، گفتگربه «
  .)1278 :1357دهخدا، ( »گنَده است: تش به گوشت نرسيد گفتگربه دس«

  .»... شغال پوزش به انگور نرسيد: و نيز ...پيرزن را : و نيز...  كلاه كچل را آب برد« ← :نيز
  .»... اگر لوطي« ←نيز ) 691 :همان( »تركه م دلش مي... لوطي نگويد به «: ← و نيز

 .)656 :1350اميني، ( »!گر شدم كه منتّ دلاك نكشم«

ش  :1388بـه نقـل از ذوالفقـاري،    ( مثلَِ تهرانـي  »زنند من خودم را همه، مردم را گول مي«
96256(.  

، »كــردن هيــتوج« ليــذ: 1388 ،يذوالفقــار ← تــر بــيشوجــوي شــواهد  بــراي جســت
  .»يتراش ليدل« و ،»يبيخودفر«
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  )فولكور(هاي فرهنگ عامة  تراشي در داستان شواهد دليل 2.2.3
  !است بز انشاءاالله 1.2.2.3

هـا   هاي سفيد را شسته و بر ريگ گازرها پارچه. گذشت رود مي آخوندي از كنار زاينده
سگ : گازر را گفت. رود ها راه مي آخوند ديد سگي بر قدك. گسترده بودند تا خشك شود

گـازر كـه خسـته بـود و از      .بكشـي   را آبهـا   آنهايت را نجس كرد، بايـد دوبـاره    قدك
زودي راه خانه  بهشدن است و  خشكها نزديك به  ه قدكخوش كرده بود ك دل ،ديگر  سويِ

ها را دوبـاره بـه آب بايـد انـداخت و خشـكيدن       قدك كه اينرا پيش خواهد گفت، از فكر 
 زيرچشمي نگاهي به جانب سـگ  . را تا ديرگاه منتظر بايد نشست برخود لرزيدها  آنمجدد

  !انشاءاالله بزاست! اين كه سگ نيست، جناب مولا: كرد و به آخوند گفت
 گـاه  آندهـي؟   اي است مؤمن؟ سگ را از بز تميـز نمـي   انشاءاالله چه صيغه: آخوند گفت

  .كردن كرد پارسسگ شروع به . سنگي برداشت و به سوي سگ انداخت
  گويي؟ حالا ديگر چه مي: آخوند گفت

قدرت خدا را ببـين كـه بـز آوازِ سـگ     : زده به خود گرفت و گفت گازر حالتي شگفت
  ).»!است بز انشاءاالله«ذيلِ : 1377 ،شاملو ازنقل  به تا بي اميني،! (كند مي

  !است گربه انشاءاالله 2.2.2.3
نماز، ديرگاه شتابان به جانب مسجد روان بود كـه نمـازگزاران بـه انتظـار بودنـد و       پيش

 پوست تر بتكانيد و شيخ را سـراپا آلـوده  . ناگاه سگي از منجلاب بيرون پريد. فرصت اندك
: گردانيـد كـه  شيخ كه فرصت غسل و تجديد وضو نداشت چشم بـر هـم نهـاده رو ب   . كرد

اكبر دهخـدا، داسـتان مزبـور را، ضـمن      علي( .)4151 :1377شاملو، (» انشاءاالله گربه است«
 دهخـدا،  ←. كشـيده اسـت  اي غرا با فصاحت تمام و طنزي بس شـيرين، بـه نظـم      قصيده
  ).7: 1334دهخدا،  ؛1379 ،فارسي فرهنگ؛ 300: 1357

  )مازندرانيمثل ! (صغيره مال گنه نرسنه تك بامشي 3.2.2.3
  !رسه ميگه مال صغيره گربه دستش نمي

چون لـب بـه شـير زد زبـانش سـوخت و      . اي به سر وقت شيرِ داغي رفت روزي گربه
خانه سر رسيد و ديد كه گربه در كنار ظرف  صاحبدر همين هنگام، . نتوانست آن را بخورد

نخـوردي؟  . ..چـرا شـير را   ! گربـه : گفت...  خانه صاحب ...ا آن را نخورده ما...  شير نشسته
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انجوي  ←پوريان  هاميرحمز: كننده روايت! (مالِ صغير بود چون شير: گربه در جواب گفت
  .)»!صغيره مال گنه نرسنه تك بامشي«ذيل  :1357شيرازي، 

  !گذاشتم بيرون خط از را پايم يك هم من 4.2.2.3
دزدان پيرامون مرد خطي گرد بركشـيده  . مردي با زن خويش در سفر دچار راهزنان شد

اگر پاي از اين خط فراتر نهي كشته شوي و پس از رسواييِ با زن و نهبِ اموال : بدو گفتند
 گفت تو نداني كه كرد و مرد مي حميتي شوي خويش ملامت مي همسر آن مرد بر بي. برفتند

  .)1752 :1334دهخدا، ( ...
  كنم؟ جنگ دندانهام با پس. شمشير دستم يك تفنگ، دستم يك 5.2.2.3

مردي از اهل كاشان را سرزنش همي كردند كه با سلاحي كامل چگونه مغلوب دشـمن  
  .)2042 :همان(... : شدي؟ گفت
  بزغاله صاحبِ آي 6.2.2.3

گاه آواجب است در معابر ندا در دهي تا صاحب آن   :به او گفتند. اي يافت مردي بزغاله
: گفـت  اي صاحب و آهسـته مـي  . زد مرد در شوارع فرياد مي. خويش بستاند گشتة گمشود و 
 آن و نشنود بزغاله صاحب هم و باشد كرده عمل شرعي واجب به هم كه منظور بدين بزغاله

  34).»بزغاله صاحب آي« ذيل: همان( ندهد دست از را

  ياكارير به اقرار 7.2.2.3
مـردم گمـان برنـد كـه مـن      : روزي بـه مـردي گفـت   . رياكار بـود » عبدالاعلي سلمي«

! ديروز روزه داشتم و امروز نيز كسي را از آن آگـاه نكـردم   كهبه خداي سوگند . ام رياپيشه
كه در مرزِ خودآگـاهي و ناخودآگـاهي صـورت گرفتـه     » خودفريبي«يا » توجيه«اي  گونه(

  .)بهائيشيخ ( )است
  

  گيري نتيجه. 4
انگيـز تعـداد شـواهد     وضوح، حاكي از كثرت حيرت بهمروري اجمالي بر صفحات گذشته، 

تـر،   وجويي گسـترده  بديهي است كه در جست. گانة مورد بررسي است مربوط به مفاهيم دو
 .خواهد آمددست   به تر بيشهايي به مراتب  شاهد مثال

هاي عاميانة دارايِ مضمون مشـترك   هاي كم و بيش مشابه و حكايت المثل وجود ضرب
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 شدتاي، نشانة ديگري از وسعت و  هاي قومي و منطقه فرهنگ پارهدر فرهنگ عامة ايران و 
 .شيوع مفاهيم مذكور است

 82با حـداقل  (» فرافكني«ين شمارِ شواهد متعلق به تر بيشدر بين مفاهيم مورد بررسي، 
 32بـا حـداقل   (يا توجيـه  » تراشي دليل«و در مرتبة بعدي، . است) حكايت 5المثل و  ربض

 .قرار دارد) حكايت 6المثل و  ضرب
: نظيـر  يالعادة شواهد مربوط به مفاهيم مذكور درواقع، معرف شيوع روحيـات  كثرت فوق

و بنـابراين   اسـت » كـاري  فريـب «، و نيز »گريزي واقع«، »بيني خود منزه«، »ذيريپنا مسئوليت«
اي عارضه يا بيماري اجتمـاعي محسـوب    نشانة گونه ،نظر از جنبة فردي آن صرف ،تواند مي

از . ها و عوامل موجبة آن را بايد در تاريخ تحولات اجتماعي ايران رديابي كرد شود كه ريشه
شناسـي اجتمـاعيِ ايـران و شـناخت      د كه در مطالعات مربوط بـه روان رو، جاي آن دار اين
 .جانبة دلايل و عوامل موجبة آن پرداخته شود همهخوي ايرانيان، به بررسي عميق و   و  قخل

  غالبِ شـواهد كـه از نظـر   »خـودفريبي «و » ناخودآگـاهي «شـده، عنصـر    ارائـه در اكثريت ،
. شود وضوح مشاهده مي هاي دفاعيِ مورد بررسي است، به شناسي از لوازمِ اصلي مكانيسم روان

كلي غايب اسـت و بـالاخره در برخـي مـوارد حـالتي       بهمواردي هم وجود دارد كه اين عنصر 
  .شود مي  ملاحظه )ودفريبي و ديگرفريبيتركيبي از ناخودآگاهي و خودآگاهي و يا خ(بينابين 
  
  نوشت پي

 

مردم، توده و  به معناي folkمتشكل از ( folkloreفرهنگ عامه در برابر واژة انگليسي و فرانسوي . 1
lore مركـب      . كار رفته است به) به مفهوم دانش، فرهنگ شايان توجه اسـت كـه در مقابـل لغـت

فرهنگ قومي، فرهنگ مردمي، ادبيـات  : هاي ديگري هم استفاده شده است نظير مذكور، از معادل
  .)»folklore« ذيل: 1381 بريجانيان، ←... (ادبيات عاميانه، فرهنگ عوام، و ه، تود

و  defense mechanismsهـاي دفـاعي    از جملة مكانيسـم » توجيه«و » فرافكني«شناسي،  در روان. 2
رونـد، مشـروط بـر     شمار مي به self-stabilizersكنندة خودكار رواني  كننده و تثبيت عوامل تعديل

  .خود نگيرند به حد طبيعي و عادي فراتر نروند و حالت نابهنجار، افراطي، و بيمارگونه كه از اين
براي درك گسترة شيوع اين دو عارضة اجتماعي در جامعة كنوني ايران، كافي اسـت فقـط طـي    . 3

ايم و نيز مواردي را كه در  يك روز، تعداد دفعاتي را كه شخصاً مرتكب فرافكني و يا توجيه شده
  ها مردان و اصحاب رسانه ها و رفتارهاي ديگران، از مردم عادي كوچه و بازار گرفته تا دولت تهگف

  .ايم، احصا كنيم بودهها  آنو غيره، شاهد 
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  .projection: و به آلمانيprojection : به انگليسي و فرانسه 4.
 .و امثال آن ،نظير شانس، قسمت، چشم بد، جادو. 5
  .1383كتابي،  ←شمار فرافكني در ادبيات منثور و منظوم فارسي  براي آگاهي از شواهد بي. 6
  .مرغي كه فاسد و گنديده شود و جوجه از آن بيرون نيايد تخم .7

8. scape goat  طِليعه، فديه،  بز...  
  .نامند ها سراسر منطقة واقع در جنوب البرز را عراق مي گيلك .9

  .آزار ماري كور و بي .10
داري مـاهي   لعـاب آن بـراي نگـه    به گويش گيلكي، كماجدان سفالين كه از نوع گليِ بي= گمج. 11

 .شود شور و غيره و از نوعِ لعابدار آن براي پختن آبگوشت، خورشت، و امثال آن استفاده مي
  ).متي انجيلِ(بيند  تير را در چشم خود نمي بيند و شاه خس را در چشم ديگران مي. 12
  .به معناي مادرزن و نيز مادرشوهر است» خارسو«در گويشِ اصفهاني، . 13
، )و+ ترس(= شود؛ مثل ترسو  در ادبيات فارسي، گاهي با افزودن واو به اسم، نسبت ساخته مي. 14

هـاي شـيرازي را مـديون     شايان ذكر است كه توضـيح مثـال  . ، و امثال آن)و+ شكم(= شكمو 
  .هستم سيدمحمد دستغيب

 .نيز هست) توجيه(تراشي  اين شاهد مثال مصداق مكانيسم دليل. 15
 .خودآگاهي مطلقاً وجود ندارد  بديهي است كه در اين مورد، عنصر ناخودآگاهي و حتي نيمه. 16
  .دايه، پرستار. 17
 ولي بر چشــم اهل دل عيانـــم  اگر بـر چشـم خـود روپـوش پوشـم. 18

  )1362مولوي، (
ــدي    ــان ش ــود پنه ــيدي ز خ ــر در كش  ببســـتي چشـــم تـــا خـــود را نبينـــــــي  س

)همان(  

 رميدي زان و آن نقش تو بود مي  نمودخوابت ميهاي زشت نقش .19
)2489 يتب: 1356 مولوي،(  

20. rationaliezirung )به آلماني(  

ايـن توضـيح را   (شـود   استفاده مي justificationدر زبان فرانسه، گاهي براي اين مفهوم از واژة . 21
  ).مديون ناهيد مؤيدحكمت هستم

يـابي،   محمـل : هاي فارسي ديگري نيز قابـل تصـورند از آن جملـه    براي اصطلاح مزبور معادل. 22
تـا  .  )1381 بريجانيـان،  ←(نمايي، مبري نمايي، و عذرتراشـي   نمايي، منطقي سازي، محق موجه

  !اشدنظران چه ب رأيِ صاحب
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 عرفـان  و ادبيـات  بـه  اشـاراتي  بـا  فرويديسـم، پور نيز، در كتـاب ارجمنـدش    اميرحسين آريان .23
  :تراشي ارائه كرده است توضيحي بسيار گويا و روشن از دليل

پسـندد و دچـار    و عالم خارج، رفتار خود را نمي برتر منِ، در بسياري موارد كه تحت تأثير من ...
هايي شايسـته و ظـاهر آراسـته توسـل      تبرئة خود به معاذير و بهانهشود، براي  كشاكش رواني مي

گذارد و چنـين   بر سر اميالِ مذموم مي» كلاهي عقلي«يا » كلاهي شرعي«جويد و به لفظ ديگر  مي
  ).188: 1357پور،  آريان(كند كه رفتارش، هر چه هست، مقرون به عقل و صلاح است  وانمود مي

سراي يونان باستان متعلق به قرن ششـم   ، افسانهAesopوب به ازوپ اين داستان، در اصل، منس. 24
  .شود  هاي مشابه آن مشاهده مي ولي در فرهنگ عامة فارسي نيز، روايت. ، است قبل از ميلاد

  .190 – 188: 1357پور،  آريان ←علاقمندانِ به بررسي اين مسئله . 25
بـودن، از درجِ شـكل كامـل آن     مسـتهجن  دليـلِ   شود كه به اين كلمه به دو صورت خوانده مي. 26

  .الاشاره العاقل يكفيه. شود عذرخواهي مي
  .بيضه. 27
؛ ولي معادل گيلكي آن در همـين  آورم ياد نمي اين مورد را از حافظه نقل كردم و مأخذ آن را به. 28

  . : ...كل زلف نداشت، گوت: مقاله آمده است ذيل
  ).1379، فارسي فرهنگ(كوفته كباب . 29
  .نان خالي. 30
كار بـرده شـده    به معنايِ مطلق كافر يا گنهكار هم به» گبر«در متون منظوم و منثور فارسي كلمة . 31

مشتق اسـت و آن اصـلاً   » كافر«گفتة ابراهيم پورداود اين واژه از لغت آرامي هم ريشة  به. است
 ).»گبر«ذيل : 1357 دهخدا،(به معني مطلق مشرك و بيرون از دين است 

  .ف كاهمخف. 32
گيريِ الاغ نـر بـا    از جفت... داران كه اصالت نوعي ندارد و  داري است از راستة سم قاطر پستان. 33

  ).1379، فارسي فرهنگ... (شود  ماديان حاصل مي
  .آگاهانه شاهد مثالي بس گويا براي توجيه يا خودفريبي نيمه. 34

  
  منابع
هاي  شركت سهامي كتاب: ، تهراناشاراتي به ادبيات و عرفانفرويديسم با ). 1357(پور، اميرحسين  آريان

 .جيبي
 .دانشگاه اصفهان: جلد، اصفهان 3، فرهنگ عوام يا تفسير امثال و اصطلاحات زبان فارسي). 1350(اميني، اميرقلي 

 .، اصفهانهاي امثال داستان). تا بي(اميني، اميرقلي 
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 .اميركبير: ، تهرانمثلتمثيل و ). 1357(انجوي شيرازي، سيدابوالقاسم 
پژوهشـگاه  : ، تهـران فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعي). 1381) (گردآورنده(بريجانيان، ماري 

 .علوم انساني و مطالعات فرهنگي
، پزشـكي  ن فرهنـگ لغـات و اصـطلاحات چهارزبانـة روا    ). 1370(بهرامي، غلامرضا و عزالدين معنوي 

  .دانشگاه تهران :، تهرانپزشكي آنسيكلوپدي روان
  .دانشگاه تهران: ، تهراننامة بهمنيار داستان). 1381(بهمنيار، احمد 

 .بنياد فرهنگ ايران: ، تهرانها و اصطلاحات گيل و ديلم مثل). 1352( پايندة لنگرودي، محمود
  .سروش: ها و اصطلاحات گيل و ديلم، تهران فرهنگ مثل). 1374(پايندة لنگرودي، محمود 

 .شناسي ايران وزارت فرهنگ و هنر، مركز مردم: ، تهرانفرهنگ عوامِ آمل). 1358(ي، مهدي پرتوي آمل
 .زوار: ، به اهتمام محمد معين، تهرانمجموعة اشعار). 1334(اكبر  دهخدا، علي
 .اميركبير: جلد، تهران 4، امثال و حكم). 1357(اكبر  دهخدا، علي

هـاي فارسـي اقـوام ايرانـي و      مثـل ، هـاي فارسـي   ثلالم فرهنگ بزرگ ضرب). 1388(ذوالفقاري، حسن 
 .معين: ، تهرانزبان سيكشورهاي فار

وزارت فرهنـگ و هنـر،   : ، تهرانفرهنگ سمناني، امثال و اصطلاحات و اشعار). 1356(ستوده، منوچهر 
 .شناسي ايران مركز مردم
 .مازيار: ، تهرانكتاب كوچه). 1377(شاملو، احمد 

آسـتان قـدس   : ، مشـهد هـا  ن وپنج هزار معادل آ هزار مثل فارسي و بيست ده). 1372(شكورزاده، ابراهيم 
 .رضوي

 .اميركبير: جلد، تهران 6به كوشش محمد معين، ). 1379( فرهنگ فارسي
 .علمي و فرهنگي: ، تهرانفرافكني در فرهنگ و ادب فارسي). 1383(كتابي، احمد 

  .نشر كيان: ، شيرازچادرها هسي). 1376(كياني، منوچهر 
 .انديشه: ، ترجمة محمود صناعي، تهرانشناسي اصول روان). 1342. (مان، نورمان ال

  .كتابفروشي ثقفي: ، اصفهانهاي امثال داستان). 1340(مرتضويان، كمال 
، وزارت فرهنگ و هنـر،  هاي گيلكي المثل فرهنگ لغات و اصطلاحات و ضرب). 1355(مرعشي، احمد 

  .شناسي ايران مردم مركز
، به سعي و اهتمام رينولد الـين نيكلسـون،   دورة كامل مثنوي معنوي). 1356(الدين محمد  مولوي، جلال

  .اميركبير: تهران
  .اميركبير: ، تهرانكليات شمس تبريزي). 1362(الدين محمد  مولوي، جلال

  .فروشي نويدي كتاب: ر و اصفهاناميركبي: ، تهرانديوان اشعار). 1348(ناصر خسرو قبادياني، ابومعين 
 .، ويراستة صادق صبا، وزارت فرهنگ و هنر، ادارة فرهنگ عامهالامثال مجمع). 1344(رودي، محمدعلي  هبله
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